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 آغاز داوری در جایزه «فرشته» 
گــروه هنر: هیئت انتخــاب پنجمیــن دوره جایزه  �

«فرشــته» اســامی راه یافتگان به مرحلــه داوری این 
جایزه را اعلام کرد. پنجمین دوره جایزه «فرشــته» با 
موضوع «جاده» در بخش داســتان کوتاه به معرفی 
نفرات برگزیده به مرحله داوری نهایی رســید. هیئت 
انتخاب بخش داســتان در این دوره متشــکل از کاوه 
فولادی نسب، حســن محمودی و آرش صادق بیگی 
فعالیت خود را از اردیبهشت ۹۸ آغاز کرد. به این ترتیب 
پس از بررســی  ۴۵۹ اثر رســیده به دبیرخانه جایزه، 
هیئــت انتخاب ۳۲ اثــر را برگزید. هیئــت داوران این 
جایزه متشکل از علی خدایی، شیوا ارسطویی و ناهید 
طباطبایی نیز کار بررســی ۳۲ اثــر را از خردادماه آغاز 
کرده اند. بر اســاس این گزارش، اسامی ۳۲ نفری که 
به مرحله داوری رســیده اند، به این ترتیب اعلام شده 
اســت: محمدعلی دســتمالی، زهره عواطفی حافظ، 
محمدحسین گلســتانی، ســیده لادن قوامی، سامان 
صباغ پــور، مرتضی فرجی، محمدســعید احمدزاده، 
نازنین رحمان آبــادی- مهدی زمانی خرقانی، شــیوا 
خادمی، ســمیرا آرامــی، ابوالقاســم نجــاری، دلبر 
یزدان پناه، مژده نادري، ســارا قشقایي، اردوان نیك نیا، 
زهــرا نیچیــن، ژیــلا رفیعــي، محمد حیاتــي، آرش 
محمودی سرداری، شیرین ورچه، شادي عنصري، ندا 
حفاري، آیدا علي پور، رضا قهرماني، نجمه ســجادي، 
سارا غریب، بهرام خاني، لیلا دوستي فرد، هما جاسمي، 
الهام روانگرد و مجتبی شول افشارزاده. جایزه منتخب 
هیئت داوران برای نفر اول، تندیس جایزه «فرشــته»، 
لوح تقدیر، بن خرید شــهر کتاب و جایزه نقدی است 
و جایــزه ۱۰ نفر برگزیده هیئــت داوران: لوح تقدیر به 
همراه بن خرید شــهر کتاب و چاپ اثر به صورت یک 
جلد کتاب خواهد بود. مراســم پایانی پنجمین دوره 
جایزه «فرشــته» به دبیری پژمان موســوی با معرفی 

برگزیدگان، در تهران برگزار خواهد شد.

 برگزاری جایزه
 «استاد باستانی پاریزی»

گــروه هنــر: نخســتین دوره جایزه بــا محوریت  �
آثــار مکتــوب اســتاد «محمدابراهیم  تصویرگــری 
باســتانی پاریزی» بــا عنوان پاریــز تا پاریــس برگزار 
می شود.ســیدعباس دعایی، مؤسس، طراح و مجری 
جایزه «آینه دار دوران» دراین باره گفت: «علاقه مندان 
و هنرمنــــدان تصــــویرساز می توانــــند از ســایت
 www.aynehdaran.com بــرای ثبت نام و آشــنایی 
بیشتر با آثار استاد باستانی پاریزی بهره ببرند». او افزود: 
«آثار برگزیده، در کتاب «آینه دار دوران»، از انتشــارات 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، به چاپ می رسند. 
هنرمند برتر امتیاز طراحی جلد کتاب  «آینه دار دوران» 
را خواهد داشت و سه هنرمند برگزیده، از سوی موزه 
هنرهای معاصر، برای ســفر پژوهشــی، به شــهرك 
بین المللی هنر پاریس (سیته)، معرفی خواهند شد. 
همچنین هنرمندان برگزیده، میهمان ســفر به کرمان 
برای دیدار از میراث فرهنگی و زیبایی های این اســتان 
می شــوند و به هنرمندان برگزیده، پس از نمایش آثار 
در دانشگاه تهران، لوح تقدیر و گواهی همکاری، اهدا 
می شــود».  دعایی اعلام کرد: «مهلت ارســال آثار تا 
آخرین ساعت اداری روز دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸ است 
و زمان اعلام  هنرمندان برگزیــده، دی ماه هم زمان با 

سالروز تولد استاد باستانی پاریزی است».

 نشستی برای «فیل در تاریکی» 
گــروه هنــر: انتشــار رمــان «فیــل در تاریکی»،  �

نوشــته  قاســم هاشــمی نژاد، در دهه  ۵۰ شمســی 
عکس العملی بود در قبال ادبیــات مقبول آن دوره. 
هاشــمی نژاد اعتقاد داشــت که دو عنصر اساسی که 
پایه و مایه  داســتان شمرده می شــوند؛ یعنی عنصر 
زمان و عنصر مکان، مورد توجه نویســندگان آن دوره 
نبــود و نادیده گرفتــن زمان و مکان در داســتان، هم 
ســبب ناکارآمدی آن می شــود، هم جذابیت را از آن 
می گیرد و هم بــه واقع نمایی آن لطمه می زند. «فیل 
در تاریکــی» آغازگر نوع ویژه ای از داســتان پلیســی 
در ادبیات معاصر فارســی اســت و پس از ۴۰ ســال، 
چاپ دوم این اثر به همت انتشــارات هرمس منتشر 
شــده.  نشست هفتگی شــهر کتاب در روز سه شنبه، 
۲۱ خرداد، ســاعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی رمان «فیل 
در تاریکی» اختصاص دارد که با حضور محمدحسن 
شهسواری، علی اکبر شــیروانی و علی رضا محمودی 
در مرکز فرهنگی شــهر کتاب، واقع در خیابان شهید 
بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، نبش کوچه سوم

 برگزار می شود.

 بزرگداشتی برای جمشید مشایخی
گروه هنر: آیین نکوداشــت هنرمند فقید ســینما،  �

تئاتر و تلویزیون، جمشید مشایخی در فرهنگستان هنر 
برگزار می شــود. در ادامه طرح تجلیــل از هنرمندان 
پیش کســوت با عنوان «روایتی از زندگی اســتادانه»، 
از یــک عمر فعالیت هنری زنده یاد اســتاد جمشــید 
مشــایخی، بازیگر بنام کشــورمان، تجلیل و قدردانی 
می شــود. ســخنرانی بزرگان ســینما و تئاتر، برگزاری 
نمایشــگاه، مراســم رونمایی و پخش فیلم مســتند 
از جمله برنامه های این مراســم اســت که با حضور 
اهالی فرهنگ و هنر برگزار می شــود. این مراســم با 
همکاری بنیاد رودکی، خانه ســینما، بنیاد ســینمایی 
فارابی، ســازمان زیباسازی شــهر تهران، موزه سینما 
و بنیــاد آفرینش های هنری نیاوران روز دوشــنبه، ۲۷ 
خــرداد، ســاعت ۱۸ در مجموعه فرهنگــی و هنری 
آســمان فرهنگســتان هنر جمهوری اســلامی ایران 

برگزار می شود.

زیر آسمان فیروزه اى

گفت وگو  با علیرضا عامری درباره  شعر ترامفهومی
واژه می سازم، پس هستم

پروانه ستاري: شعر بیان تفکر ماست. ما را تربیت  �
می کند و اندیشــه مان را آراســته، خشونت زداســت، 
ضرورت است. شاعر است که جهان را  از اندیشه های 
مشــوشِ مغشــوش می پیراید. به آشــفتگی ویرانگر 
فــرم می بخشــد و آرام آرام تربیــت می کند. شــاعر 
به آهستگی هَرَس می کند و می آراید. علیرضا عامری، 
قبــل از آنکه ترجمه کنــد یا تدریس، می نوشــت. با 
گزینش درســت تر واژگان، شعر می ســرود. جذابیت 
زبــان بــرای او در امکاناتــی ا ســت که خــود زبان 
به شــاعر می دهــد تا در ســلوک بداهه و شــاعرانه 
خــود، به آنها بیفزاید. واژه ســازی، ســاختن ترکیبات 
و اســتعاره های نــو، واردکردنِ مفاهیم بینارشــته ای 
ایــن  در  او  زبانی-اندیشــه ای  ســفرهای  ازجملــه 
ســرگردان»،  «گیومه هــای  اســت.  مجموعه شــعر 
ســرگردانی واژه/ زبان/ اندیشه ای ا ست که متن خود 
را به عمــد یا ســهو، باختــه و در جســت وجوی متن 
و جایــگاه نوین خویش اســت. این مجموعه شــعر، 
دومین کتاب شــعر شــاعری ا ســت که دغدغه زبان 
رهایش نمی کنــد. عامری در این کتــاب، با پرداختن 
به ایده «شــعر ترامفهمومی» درواقــع به عنوان یک 
شاعر-اندیشــمند، دری برای تفکر گشــوده است. او 
استادیار رشته زبان شناسی کاربردی، مترجم و نویسنده 
است. از کارهای او می توان به مجموعه شعر «مچاله 
کنــار خاطره»، ترجمه فیلم نامه «مســافر آنتونیونی» 
و «تســخیرناپذیر»، «بچه ها بهار» و «منشــور مرمت 

معماری» اشاره کرد. 
چطور به شعر ترامفهومی رسیدید؟

تمام اشعار من ترامفهومی نیستند بلکه در فرایند 
طبیعی پردازش شعر، آرام آرام متوجه شدم که برخی 
از آنهــا کرانــه ویــژه ای یافته اند که قالــب خاصی را 
می توانند اشــاره دهند و این بود که به صرافت طرح 
این نظریه افتادم، وگرنه در سایر شعرها مثل بسیاری از 
شاعران معاصر سپیدنویس هستم. اما خویشتن را به 
 تعبیر خود در میان شاعران از سختواژسانان می پندارم. 
این خود برهانی اســت بر دیدار شخصی جهان، وقتی 
شاعر بتواند پدیده هایی را که ملاقات می کند، در قالب 
تعبیری خودســاخت فشرده ســازی کند. «گیومه های 
سرگردان» یک دفتر شــعر خودزیست نامه ای است با 
حالات سینوسی از حســرت، غم، بهجت، زخم. اینکه 
چرا شــعر نو می گویم؛ چون معاصرم. اما چرا شــعر 
ترامفهومی، چون دوســت دارم فقط معاصر نباشم و 
قدری جابه جا شــوم. زیست بوم شعری ما اکنون فرق 
کرده اســت. درعین حال زبان مادری تــو، زبان مادری 
من هم هســت و من به همان انــدازه حق دارم از آن 
آن گونه که می خواهم استفاده کنم. از اینها که بگذریم، 
بی مرزی و ناهمسانی جوهر پسامدرن و بن فکن است، 
پس طبیعی اســت که مثلا ســطرها نابرابر باشــند یا 
اندیشگان گرته بردار و فیوژن نگر و کولاژساز سر برآورد. 
آنچه در دنیای زیســتی خودم در فضای پژوهش های 
دانشگاهی به سرم زد، وام گیری از اندیشه بینارشته ای  
و بازتولید آن در ســاحت شــعر بود. به این معنی که 
تعبیرات و واژگان ژانرمند که در بطون علوم و حرفه ها 
جاری است و بیشتر از لســان صاحبان آن حوزه ها ادا 
می شود و به  ناچار غیرعام اســت را از برج عاج خود 
بیرون بکشم و در فضای عمومی شعر، همگانی کنم تا 
این گونه فضاهای جدیدی در کیهان شعر ایجاد شود و 
واژه های خشک فنی هم در هوای لطیف تری استنشاق 
کنند. از دیگر ســو فرهنگ لغــت گاه کفاف تنومندی 
احساس شاعر را نمی دهد، دیدار معرفت شناختیِ تازه، 
توصیف تازه می خواهد و پس اینجاســت که واژه های 
تازه ساخت سر بر می آورند. دیگر نمی توان با مترهای 

کهنه قواره های جدید خیاطی کرد.
ضرورت پرداختن به این زبان شعری چیست؟

وقتی شــغل و زندگی و تفننت متــرادف همدیگر 
می شوند، چاره ای نیست که مفاهیم ذهنی ات به هم 
تبدیل شــوند یا از هم گرته برداری کنند. من شــخصا 
واژه ســازی را دوســت دارم وگرنــه آرام نمی گیــرم. 
این گونه حداقل تلاشــی در احیای زبــان مادری دارم. 
شوربختانه بسیاری از ســره گرایان و به  ظاهر حارسان 
زبان فارســی فقط از لغات موجود در فرهنگ لغت یا 
اشعار نیاکان اســتفاده می کنند و هیچ گاه نمی پندارند 
که با این مصرف زدگی و اســراف در استفاده از لغات 
موجــود درواقــع باعث اســتهلاک و فرســایش زبان 
شده اند؛ چراکه مدام چیزی از آن می کاهند و می کَنَند 
و می درند و هیچ به آن اضافه نمی کنند و نمی بخشند. 
نوعی عشــق یک طرفه که منجر به تملیک معشــوق 
اســت و نه آزادی و رهایی او. با توجه به مقتضیات و 
حال و هوا و مواد تشکیل دهنده این نوع شعر خواستم 
تا خودبازبینانــه مفهوم جدیدی را مطــرح کنم تا به 
بوته آزمایش بنشــیند، نقد شــود، صداهای مخالف و 
موافق شنیده شــود و گفت وگویی دربگیرد. به هرحال 
هرکدام از ما دوســت داریم نقــش جدیدی بر عهده 
بگیریم وگرنه رونوشت دیگران بودن یا از فروغ دیگران 

نورگرفتن هزینه ای ندارد و بس عافیت طلبانه است.
معنی این واژه چیست؟

تــــرامفهــــــومی خـــــود بـــرابـــر نهـــاده
 «Trans» است که از دو بخش «Transconceptual »
 «Concept» به معنای از این ســو به آن ســو (تَــرا) و
به معنی مفهوم تشکیل شــده که درواقع بیانگر ســفر 
مفاهیــم از یــک وادی (محل زایش) بــه وادی دیگر 
(محل پویش) اســت. برخی شعرها در این مجموعه 
به طــور متمرکز و نــه پراکنده با اصطلاحــات هنری، 
حقوقی، پزشکی، بانکی، ترافیکی، نظامی، زبان شناختی 
و... تصنیف شــده اند. امیدوارم این دفتر بهانه ای شود 
تا هم فضایی تازه برای دیالکتیک بینادانشــی در بستر 

ادبیات فراهم کند و هم خود به نقد درآید. 

گفت  وگو

سال شانزدهم    شماره 3445 هنر یکشنبه   19 خرداد 1398

رضا آشفته: نمایش «جنایات و مکافات»، به کارگرداني 
رضــا ثروتي، پس از تعطیلات عید فطر و روز یکشــنبه، 
۱۹ خرداد، در تالار وحدت آغاز شــده است. نمایشي که 
ســومین همکاري بابک حمیدیان و رضا ثروتي است و 
او این بار در نقش راســکولْنیکُف به صحنه مي رود. این 
نمایش بر اساس رمان فئودور داستایفسکي، جدیدترین 
اثــر رضا ثروتي به عنوان نویســنده، طــراح و کارگردان 
اســت که افزون بر بابک حمیدیان، آتیلا پســیاني، طناز 
طباطبایي، مهدي سلطاني، مینا ساداتي، پیام دهکردي، 
پانتــه آ پناهي هــا، اصغر پیران و بهنــاز جعفري در آن 
ایفــاي نقــش مي کنند؛ گروهــي از بازیگــران ممتاز و 
برجســته تئاتري که برخي از آنان در سینما و تلویزیون 

نیز از جایگاه معتبري برخوردارند.
حمیدیان  و  راسکولنیکف

راسکولنیکف دانشجویي است که ناخواسته مرتکب 
قتلي شده، از آن پس دچار اختلالات رواني مي شود، در 
نهایت خود را تســلیم پلیس مي کند و این نقشي است 
که بنابر پیشینه بازي حمیدیان (تهران، ۱۳۵۹) مي تواند 
مناســب شــیوه بازیگري اش باشــد. او فارغ التحصیل 
رشــته نمایش با گرایش طراحي صحنه از دانشگاه آزاد 
اسلامي است. با آنکه طراحي صحنه خوانده، اما فقط 
به عنوان بازیگر در تئاتر فعال بوده و به مراتب بالاتر این 
هنر رسیده است. این سومین همکاري بابک حمیدیان و 
رضــا ثروتي پس از دو نمایش برگزیده بخش بین الملل 
جشنواره تئاتر فجر؛ «ویتسک» و «مکبث» است که بابک 
حمیدیان با ایفاي نقش مکبث به عنوان بازیگر برگزیده 
ســال انتخاب شد. او در ســال ۸۹ نمایش مکبث و در 
سال ۹۱ ویتسک را بازي کرد و جایزه اول بهترین بازیگري 
ســال ۱۳۹۱ را براي نمایش ویتسک از جشن خانه تئاتر 
دریافت کرد. همچنین پس از آن در نمایش هاي «خانه 
ســربي»، کار علي نرگس نــژاد در ســال ۹۲، «مرثیه اي 
بــراي کتاب ســوزي ها»، کار علي اتحاد در ســال ۹۳ و 
«مي سي سي پی نشسته مي میرد»، کار همایون غني زاده 
در ســال ۹۵ بــازي کرد. رضــا ثروتــي (۱۳۶۲، تهران) 
تاکنون در مقام نویســنده، طراح، کارگــردان، دراماتورژ 
و کرئوگرافــر در تئاتر از ســال ۸۲ فعالیت کرده اســت. 
او داراي مدرک کارشناســي ادبیات نمایشي از دانشگاه 
آزاد تنکابن و کارشناسي ارشــد کارگرداني از دانشــگاه 
تربیت مدرس اســت. در دوره دانشجویي این فعالیت ها 
را پشت ســر گذاشــته اســت: کارگردانــي نمایش هاي 
«مالون مي میرد»، «کســوف»، «تأثیر صــداي زوزه باد»، 
«سنگفرش»، «اســتنطاق»، «از خاکســتر به خاکستر»، 
«ازپانیفتــاده» و «مکبــث». همچنیــن او در این دوران 
نویســندگي و دراماتــورژي نمایش هــاي «تأثیر صداي 

زوزه بــاد»، «ازپانیفتاده»، «هاراگیري به ســبک ایراني» 
و «گم بســت» را انجام داده است. شاید بشود نمایش 
«ازپانیفتاده» با نویســندگي و کارگرداني ثروتي در سالن 
اصلي تــالار مولوي، تیــر و خرداد ۱۳۸۶ را نخســتین 
تجربه حرفه  اي اش در نظــر گرفت، اما باید «مکبث» را 
هــم مهم ترین اجراي حرفه  اي اش دانســت که او را به 
شهرت و اعتبار دنباله  دار در تئاتر رساند. او تاکنون موفق 
به اجراي نمایش  هاي «مکبث» و «عجایب المخلوقات» 
در شــهرهاي آمستردام (هلند)، باتومي، تفلیس، پوتي، 
چیاتــورا (گرجســتان)، تورینــو و بلونیا (ایتالیا) شــده 
اســت. ثروتي در دوران دانشــجویي موفق به کسب دو 
عنوان دانشــجوي برگزیده ســال در مقطع کارشناسي 
از دانشــگاه آزاد تنکابن و تقدیر و لوح سپاس به عنوان 
دانشــجوي نخبه در مقطع کارشناسي ارشد از دانشگاه 
تربیت مدرس شــد. همچنین «ازپانیفتاده» نویســنده و 
کارگردان برگزیــده دهمین جشــنواره بین المللي تئاتر 
دانشگاهي ایران، نویسنده و کارگردان برگزیده جشنواره 
منطقــه اي مشــهد و نویســنده و کارگــردان برگزیــده 

جشنواره ترنج مازندران شد.
او بــراي اجــراي مکبــث نیــز کارگــردان برگزیده 
تئاتر دانشــگاهي  بین المللي  دوازدهمیــن جشــنواره 
ایران شــد. این دو نمایش براي اجراي عمومي به مرکز 
هنرهاي نمایشــي معرفي شــدند. نمایــش «مکبث» 
ســال ۸۸ در جشنواره بین المللي تئاتر فجر شرکت کرد 

و جایزه هیئت داوران جشــنواره را بــرد و پس از آن در 
تالار سایه مجموعه تئاتر شهر به اجراي عمومي درآمد 
و پرفروش تریــن کار این ســالن شــد. او همچنین برنده 
جایــزه ویژه هیئــت داوران براي طراحــي و کارگرداني 
نمایش «عجایب المخلوقات» به خاطر اجرائي منسجم 
و هماهنگ از بیســت ونهمین جشنواره بین المللي تئاتر 
فجر شد و عنوان اجراي برگزیده جشنواره و برنده جایزه 
ویژه هیئت داوران براي کارگرداني نمایش «ویتسک» را 
به دست آورده اســت. نمایش «عجایب المخلوقات» 
نیــز در جشــنواره بین المللي تئاتر فجر برگزیده شــد و 
اجراي عمومي آن از اســفند ۸۹ آغاز شد و قرار بود که 
گروه فروردین و اردیبهشــت ۹۰ نیز اجراي خود را ادامه 
دهد؛ اما بعد از چند اجرا متوجه بیماري مجید بهرامي 
شدند و اجراي «عجایب المخلوقات» را متوقف کردند 
و قرار گذاشــتند که تا برگشتن مجید بهرامي صبر کنند 
که این موضوع ســال ۹۱ پیش از فوت مجید بهرامي در 
تالار سمندریان محقق شــد. بعد هم ثروتي «فهرست 
مــردگان» را در ســال ۹۴ تولید و اجرا کرد که این ســه 
تولید بیشــترین هیاهو و حواشي را به دنبال داشتند که 
اگر رضا ثروتي کوتاه نمی آمد، معلوم نبود چه سرنوشتي 
در انتظارش باشــد. «ویتســک» بــا طراحي صحنه اش 
و همچنیــن حذف نــام دراماتورژ و مترجمش بســیار 
پر سر و صدا شــد که البته تا حدي هم در آن شرایط رضا 
ثروتي مجبور بود که نامي از شــادروان نازنین دیهیمي 

نبرد. او «تن  شــوري» را در سال ۸۷ اجرا کرد. تن شوري 
نمایشي اســت دیالوگ محور که در کنار «اتاق ورونیکا» 
مي تواننــد نوع دیگري از شــیوه اجرائي رضــا ثروتي را 
پیش رویمان قرار بدهند که کمتر کسي از این دو نمایش 
دلخور بوده است یا کمتر توانسته اند به او انگ برداشت 
و الگوبــرداري از ایــن و آن را بزنند. هرچند که خودش 
هم در بروشور گفته که «تن شوري» برداشتي آزاد از یک 

سریال تلویزیوني اینگمار برگمان سوئدي است.
جنایت و مکافات

داســتان دانشجویي به نام راســکولْنیکُف را روایت 
مي کند که به  خاطر اصول مرتکب قتل مي شــود. بنا بر 
انگیزه هــاي پیچیده اي که حتي خود او از تحلیل شــان 
عاجز اســت، زن رباخــواري را همراه بــا خواهرش که 
غیرمنتظــره بــه هنگام وقــوع قتــل در صحنه حاضر 
مي شــود، مي کُشــد و پــس از قتل خــود را ناتــوان از 
خرج کردن پول و جواهراتي که برداشته مي بیند و آنها را 
پنهان مي کند. بعد از چند روز بیماري و بستري شدن در 
خانه راســکولنیکف هرکس را که مي بیند، مي پندارد به 
او مظنون اســت و با این افکار کارش به جنون مي رسد. 
در این بین او عاشق سونیا، دختري که به  خاطر مشکلات 
مالي خانواده اش دست به تن فروشي زده بود، مي شود. 
داستایفسکي این رابطه را به نشــانه مِهر خداوندي به 
انســان خطاکار دانســته  است و همان عشــق، نیروي 
رستگاري بخش اســت. البته راسکولنیکف بعد از اقرار 
به گناه و زنداني شــدن در سیبري به این حقیقت رسید. 
در ۱۸۶۳ ابتدا زن داستایفسکي و پس از یک سال دیگر 
میخائیل، یگانه برادر دلبندش، از این جهان چشم بستند 
و او را در مقابــل گرفتاري هاي مادي و معنوي گوناگون 
یکه و تنها گذاشــتند. داستایفسکي این دوره از زندگي را 
یکي از دشــوارترین ایام عمر خود مي شمرد. بي ثباتي و 
دو رنگي دوستان نیز بر مصیبت هاي او مي افزود. به ناچار 
مجله هنگام تعطیل شد و داستایفسکي براي سرگرمي، 
تمــام خود را وقت کارهاي خلاقه ادبي کرد. از این پس 
هنــر مایه زندگي او شــد؛ زیرا نویســندگي، هم موجب 
ســرگرمي و تسلي اعصابش مي شــد و هم تنها وسیله 
امرار معاشــش بود. اثري که تمام غــم و اندوه و حال 
تســلیم و رضاي او را در این روزها در مقابل بدبختي و 
مشقت منعکس مي کند، رمان مشهور جنایت و مکافات 
اســت که در آن تأثیر تجربیــات و کاوش هاي دروني و 
تلاش بي پایان او براي یافتــن حقیقت زندگي به خوبي 
نمایان است. این اثر نام او را به عنوان نویسنده زبردستي 
که استعداد روانکاوي دقیق و نظري تیزبین و دوراندیش 
دارد، معــروف کرد. (مقدمه کتــاب جنایت و مکافات، 

ترجمه مهري آهي – صفحه ۸).

در روزهــاي پایاني فروردیــن ۹۸ به اصرار یکي 
از دوســتان، براي تماشاي یک نمایش به اصطلاح 
«کمدي آزاد»، با عنوان «بیمارســتان»، به ســینما 
المپیک- واقع در بخش شــرقي شهرک المپیک- 
رفتم و با نمایشــي مواجه شدم که همه  تصوراتم 
دربــاره  فرهنــگ عمومي کشــور و درایت (و حتي 
صداقت) دســتگاه هاي مدعي متولي گري آن را از 

اساس دگرگون کرد.
اگــر «بیمارســتان» را تمثیلــي از جامعه امروز 
ایران، به ویژه در اوضاع و احوال پرآسیب کنوني اش 
تصــور کنیم آن گاه ایــده ادعایي موجــود در پس 
طــرح نمایــش (که در پــاره انتهایي بــر آن تأکید 
مي شــود) را ممکن اســت بتوانیم ترغیب همدلي 
میــان آحــاد ملت و تــلاش براي شــادي افزایي و 
کاهش آلام جامعه (بیمارســتان) تلقي کنیم اما، 
آنچه از «بیمارستان» نمایشي جامعه ستیز و مقوم 
گسست فرهنگي مي سازد، فرایند (اگر بتوان گفت) 
داستاني طراحي شده براي بازنمایي همین ایده به 
اصطلاح محوري ادعایي آن اســت. ویژگي عمده 
نمایش بیمارستان، شــبیه نمایي یا این همان سازي 
بیمارســتان با تیمارســتان بود. این تناقض، اگرچه 
مي توانســت کلید ورود به جهــان کمیک نمایش 
باشــد اما با اولویت یابي کنش هــاي روان نژندانه و 
بسیار فرهنگ ســتیز، در جریان پرداخت صحنه ها، 
کارکــردي به تمامي ویرانگــر و تراژیک مي یابد. به 
عبــارت دیگــر، از همان صحنه هــاي اولیه به نظر 
مي رســد که نمایش بیمارســتان، نه با حضور یک 
گــروه کمدین بلکه بــا حضور جمعــي از بیماران 
به واقع روان نژند، تدارک دیده شده است. به همین 
دلیل، تماشــاي نمایش «بیمارســتان» بــراي منِ 
مخاطــب، از همان دقایق آغازین، به تجربه اي تلخ 
و تکان دهنده بدل شــد که به همه دل نگراني هایم 
در مــورد واقعیت یابي ســقوط ارزش هاي اخلاقي 
و اجتماعــي و اضمحلال فرهنــگ هنري و تئاتري 
کشورم، با قطعیتي خشن و شفافیتي رعب آور مهر 
تأیید گــذارد. این کمدي واقعــا آزاد- از همه قیود 
انســاني، اخلاقــي و فرهنگي-با چنــان وضوح و 
آشکارگي ملموســي، از واقعیت ویرانگر مسلط بر 
حیــات و ممات تئاتر و نمایــش و فرهنگ عمومي 
ایران معاصر پرده برمي گرفت که کشــف و دریافت 
آن، بــه هیچ ترفنــد و طریق دیگري، تــا این اندازه 

شفاف، امکان پذیر نبود.
من که پس از سال ها دوري از فضاي کمدي هاي 
عامیانــه این روزگار و با امید تجربــه دوباره حداقل 
یک کمــدي بومي و احتمــالا نزدیک بــه معیارها 

و شــعارهاي اخلاقي رایــج ایــن روزگار میهنم، به 
تماشــاي این نمایش رضایت داده بودم، با شــروع 
صحنه اول، با چنان وضعیت هولناکي مواجه شدم 
که قبول تماشا و تحمل آن، تا به انتها جز به پشتوانه 
کنجکاوي پژوهشي ام براي فهم شرایط و درک ابعاد 
فاجعه فرهنگي در حال وقوع در کشورم، آن هم در 

پوشش تئاتر و نمایش، برایم مقدور نبود.
اگرچه از همان دقایق اول شــروع نمایش، مردد 
میان رفتن و ماندن، با دوپارگي و شــکاف میان میل 
پژوهشــي ام به ماندن و پي بردن به چرایي آنچه در 
آن مــکانِ «زماني مقدس» مي گذشــت و عقلانیت 
انتقادي ام در کشمکش بودم، اما به محض مشاهده 
واکنش هاي پرانرژي و تعامــلات هیجاني تأییدآمیز 
انبــوه مخاطبان اکنــون «غریبه»اي که شــادمان از 
موقعیت فراهم شــده براي تفریح و سرگرمي خود- 
البتــه به هر قیمتي- بي هیــچ مقاومت و اعتراضي 
پذیراي رویدادهــاي توهین آمیز صحنه هاي نمایش 
بودند، چنان بر صندلي ام میخکوب شــدم که حتي 
ترک معترضانه تــالار نمایش هم دیگر برایم مقدور 
نبود. حالا دیگر مقاومت در برابر ســیل خانمان سوز 
پرســش هایي کــه بــه نیــت ویران ســازي همــه 
برساخته هاي پیشینم از فرهنگ عمومي این سرزمین 
به ذهنم هجــوم آورده بودند، به یگانه دســتاویزم 

براي ماندن در تالار تبدیل شده بود.
اینکه چرا و چگونه، گروه بازیگران نمایش (گویا 
برخي از آنها، تحصیل کرده رشته تئاتر دانشگاه هاي 
کشور نیز هستند) توانسته بودند خود را با ایده هاي 
سخیف این نمایش سازگار کنند و اینکه کدام عامل 
یا عوامل فرهنگي به این همراهي ناصواب، اعتبار و 
ارزش هنري بخشیده بود و نیز اینکه، کدام واقعیت 
فرهنگي مي توانســت توجیه گر اســتقبال شائقانه  
و پرانــرژي مخاطبــان از این نمایش باشــد، ســه 
موج پرخطر پرســش هاي اولیه اي بودند که یافتن 
پاســخ براي آنها مي توانست نجات بخش تمامیت 
بنــاي ذهنــي ام در برابر هجوم ســیلاب نفس گیر 
پرســش هاي دیگر باشد.  و در کشــاکش رهایي از 
این ســیلاب بود که ناگهان به یاد توصیف آلتوســر 
از نقش ســازوکارهاي فرهنگي در امر سوژه سازي 
در جامعه افتادم؛ یادآوري نجات بخشــي که چون 
قایق نجاتي به سرعت، ذهن مرا به حاشیه سیلاب 
هدایت کرد. حالا دیگر پناهگاه مطمئني از پاســخ 
براي رهایــي از گزند پرســش هاي خردکننده و به 
ظاهر ناتمام اولیه یافته بودم؛ پاسخ به پرسش هایي 
از این دســت که: نوع عملکــرد نهادهاي فرهنگي 
(دانشگاه ها، صداوســیما، وزارت فرهنگ و ارشاد، 
مرکز هنرهاي نمایشي، شوراي نظارت و ارزشیابي) 
چه نقشي مي توانســت در کیفیت تلقي متوهمانه 
ســوژه ها (در اینجا هنرمندان و مخاطبان) از خود، 
از جامعــه و ارزش هاي آن داشــته باشــد و اینکه 
جامعه، با رفتارهاي خود، چگونه مي توانســت به 

بازتولیــد کلان تر آن ارزش هــا و آموزه ها بپردازد؛ و 
تلاش بــراي یافتن پاســخ به این ســؤالات، همان 
دریچه اطمینان بخش یا قایــق نجاتي بود که گذر 
از مســیل پرســش هاي انبوه دیگر را برایم ممکن 
مي کرد. و این چنین بود که به یاد آوردم که آلتوسر، 
ایدئولــوژي را برســازنده رابطــه تخیلي ســوژه با 
شــرایط واقعي هســتي خود ارزیابــي مي کند. به 
عبارت دیگر، به یــاد آوردم که مي توانم ایدئولوژي 
را مجموعــه اي از بازنمایي هــاي خیالــي افــراد 
درباره رابطه شــان با شــرایط واقعي هســتي خود 
تعبیــر کنم؛ و از ایــن طریق بود که به ریشــه هاي 
پدیدارشناختي آنچه در تالار نمایش سینما المپیک 
مي گذشت، پي بردم و دانســتم که علت سازگاري 
و همدلــي مخاطبان با ایــن نمایش را باید بیش از 
هر چیز در سازوکارهاي فرهنگي نهادهاي مسئول 
جســت و جو کنم؛ ســازوکار هایي که مانند زبان، با 
ناخودآگاه ســوژه ها در ارتباط انــد و به یُمن همین 
یادآوري هــا بود که دانســتم محــل اصلي ارجاع 
پاسخ هایم به سیل پرســش هایي که ذهن و روانم 
را در حــدود سه ســاعت و اندي تماشــاي نمایش 
«بیمارســتان» درگیر خــود کرده بودنــد، در وهله 
اول، نه تماشــاگران یا کنشــگران صحنه نمایش؛ 
بلکه باید نهادهاي فرهنگــي و عوامل تأثیرگذار بر 
سیر تحول واژگونه تئاتر ایران- از تئاتري متعهد به 
تئاتري مسئولیت گریز و بي هویت- باشند.  آن شب، 
سالن سینما المپیک که اندکي از سالن اصلي تئاتر 
شــهر تهران کوچک تر است، به طرزي باورنکردني 
انباشــته از جمعیتي متشــکل از دختران و پسران 
جوان، زنــان و مردان مســن و میان ســان و حتي 
کودکان و نوجوانان بي گناه و بي خبر از همه جا بود. 
جمعیتي که در جشــنواره هاي موضوعي گوناگون 
تئاتر و حتي جشــنواره فجر نیز متصور نبود. اگرچه 
در آغاز، چرایي وقوع چنین اســتقبالي از یک چنان 
نمایش هویت باخته اي بســیار برایم پرسش برانگیز 
شــده بود؛ اما حالا دیگر به خوبي دانسته بودم که 
دلیل آن را نه فقط در تیزهوشي نویسنده و کارگردان 
آن یا در عملکرد نهادهاي فرهنگي مســئول؛ بلکه 
 بایــد در محروم ماندگي درازمدت تــوده مخاطبان 
از ســرگرمي هاي منطقي و در گسســت اخلاقي و 
فرهنگي حادث شده بر کلیت جامعه - در دو دهه 

اخیر- نیز جست وجو کنم.
از قابلیت هــاي انکار ناپذیر طنــازي و زبان آوري 
دامنــه  و  نمایــش  نویســنده-کارگردان  زیرکانــه 
درخور توجه شــناخت او از شــرایط روحی، روانی، 
ذهنــي و زبانــي مخاطبانــش، همان بــس که از 
لحظه حضورش بر صحنــه نمایش، به تنها عامل 
برانگیزاننده تعامل مســتقیم و بي پــرده صحنه و 
مخاطب تبدیل مي شود؛ روندي که تا پایان نمایش 
نیز بــا شــوخي هاي عمدتا جنســي هیجان بخش 
به تــالار نمایش و البته طراحــي برخي جلوه هاي 

بصري جذاب، ادامــه مي یابد؛ پدیده تأمل برانگیزی 
کــه پــرده از واقعیــت دیگــري در روش کاري او 
برمي داشــت: ســلطه اش در هدایــت کنش هاي 
بازیگــران در همــه دقایق نمایش و همراه ســازي 
آنان با ایده هاي مد نظر خود. برایم مســلم بود که 
حتي تحقق یک هــزارم آنچه در این نمایش، تحت 
لواي کمــدي آزاد (چه عنوان گویایي اســت براي 
آزادي عمــل فرهنگ ســتیزانه برخي فعــالان این 
 گونه نمایشي ابداع شــده  از حدود دو دهه گذشته 
که اکثریــت قریب به اتفاق شــان حتــي ذره اي با 
کمدي هــاي ارحام صــدري، ســیاه بازي ها و حتي 
کمدي هاي عوامانه معروف به «لاله زاري» پیش از 
انقلاب نیز قابل مقایســه نیستند)، انجام مي گرفت 
و از نهادهــاي مربوطه بــراي حضورش بر صحنه 
مجوز دریافت کرده بود، بر صحنه هاي تئاتر غیر آزاد 
و حتي خصوصي کشــورمان بــا انــواع انتقادها، 
توبیخ هــا، ممنوعیت هــا و صدور احــکام قضائي 
مواجه مي شــد. مســتأصل از یافتن نــام و عنواني 
براي این وضعیت فرهنگي آشــفته کــه مي تواند 
گویاي تناقضات رفتاري نهادینه شــده در نهادهاي 
فرهنگي امروز ما باشــد، به یاد هشــدارهاي مکرر 
صاحب نظران و اســتادان و منتقدان، در ۲۰ ســال 
گذشــته افتادم که جز انگ ســیاه نمایي و مخالفت 

نصیبي نبردند.
سخن آخر اینکه اگر نظر آلتوسر درباره چگونگي 
رابطه ســوژه با جهان و اینکه این تصورات ســوژه 
درباره واقعیت اســت که واقعیت را برمي ســازد، 
به راســتي فهمیــده و درک شــود، آن گاه متوجــه 
خطــرات جبران ناپذیر تــداوم این گونــه روندها بر 
حیات ذهني، رواني و فرهنگي نســل هاي جوان و 
نوجوانان میهن مان و تأثیرات ویرانگر آنها بر کلیت 
جامعه و فرهنگ عمومي این سرزمین خواهیم شد. 
به عبارت دیگر، اگر مکانیســم اســتیضاح سوژه به 
واسطه ایدئولوژي را بر پدیده فرهنگ و مصنوعات 
هنري تعمیــم دهیم، آن گاه متوجه خواهیم شــد 
کــه این گونه پدیده هاي فرهنگــي و هنري، چگونه 
کــودکان و نوجوانــان و جوانان (دختر و پســر) را 
فرامي خواننــد تا با تکیه بر توهم مختاریت خود، از 
ناپسندی رفتاري، اخلاقي، زباني و ادراکي جاري در 
این گونه تجربه ها و ضعف نهادهاي ناظر فرهنگي، 
الگوهایي براي تعامــل با واقعیت هاي پیراموني و 
بازتولیــد جامعه  خود  فراهم کننــد و در نتیجه به 
تداوم و گســترش آنها در گســتره ملي دامن بزنند. 
روندي که بدون هیچ گفت و گویي، در آینده  اي بسیار 
نزدیک، زمینه ســاز فروپاشي کامل همه معیارهاي 
اخلاقي و انســاني در مناسبات فردي، خانوادگي و 
اجتماعي خواهد شــد. بیاییم به عوض رقابت هاي 
ویرانگــر، ترس ها، نگراني هــا و بدبیني هاي کاذب، 
خطر از خود بیگانگي و اضمحلال فرهنگي جامعه 

را جدي بگیریم.

جنایات و مکافات روی صحنه 

باید به حال «تئاتر آزاد» یا کمدي معاصر ایران گریست

 صمد چینی فروشان
 عضو کانون ملی منتقدان تئاتر


